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گیرد، هاي عرفا که در اوج هیجانات روحی آنان شکل میسازيدر این مقاله با کمک شرح مفهوم

از سوي دیگر با تکیه بر نظر دوگانـۀ دو   ،پردازیمبرخی از شطحیات صوفیه می به واکاوي سرچشمۀ

مکتب هجویري و مولوي دربارة تعبیر کلمۀ بقا در عرفان، برآنیم تا به تعریـف روشـنی از اصـطلاح    

یل بعد جهانی و گستردة نگاه صوفیه به مسئلۀ بقا و فنا، میکوشیم به دل ،برسیم» الصوفی غیرالمخلوق«

در حکمـت یونـان و   » گـري اورفـه «تا در بخشی از این جستار، گریزي به تطبیق دو شـاخۀ عرفـانی   

هـاي دیگـر   زیرا که فهم اشتراکات موجود در عرفـان  ،عرفان بودایی با عرفان و تصوف اسلامی بزنیم

درك مفهوم  ،تر برخی از اعتقادات صوفیه کمک خواهد کردهر چه عمیقها به شناخت و درك تمدن

نیاز بـه یـک نگـرش کلـی نسـبت بـه تعـابیري همچـون کاشـف و          » الصوفی غیر المخلوق«عبارت 

بنـدي  دارد که نگارندگان در راستاي نگاه همه جانبه به این مفـاهیم و جمـع   ،،،مکشوف، فقر و غنا و

  ،پردازنداول صوفیه میآنان، به مداقه در آثار طراز 

  : ها کلید واژه
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  پیشگفتار

اگر عشق را اساس عرفان و تصوف بدانیم، یقیناً بقا را باید هـدف عرفـان دانسـت، چـرا کـه دل      

شـود کـه   با این توصیف این پرسش مطرح مـی  ،صوفی، عشق فانی را پذیرا نیست و به بقا میل دارد

گرفته و ناگزیر از آن است، چگونه پذیراي عشقی باقی و روح عارف که در جسمی میرا و فانی قرار 

ابدي خواهد بود و رابطۀ نفس و امتزاج آن با روح در این میان چگونه است؟ در توضیح روح الاهی 

چون روح غیر مـادي باشـد، لطیـف و نـورانی و     «: نفس حیوانی باید بیان شود که عارف و ازدواج با

خـداي تعـالی میـان روح و نفـس حیـوانی       ،نا به تحریک بدن استحی بالذات است؛ زیرا دانا و توا

» ،روح به منزلۀ زوج و نفس به منزلـۀ زوجـه اسـت و میـان آن دو تعاشـقی برقـرار کـرد        ،تألیف داد

پس امتزاج روح نفسانی با روح الاهی امري است که شـامل هـر انسـانی    ) ذیل روح: 1377دهخدا، (

تابد از ایـن رو بـا   د به سمت حقیقت واحد، این امر را برنمیشود؛ اما سالک در مسیر طریقت خومی

کُشد و ایـن اولـین قـدم او بـراي جـدا شـدن از دیگـر مخلوقـات         تهذیب، روح نفسانی خود را می

تر از فراتر و بالاتر از مخلوقات و پایین 1پردازان عرفان، صوفی یا عارفبنابراین در تعبیر نظریه،است

کنـد، تـلاش او در جهـت دفـع     واقـع آنچـه صـوفی را غیـر المخلـوق مـی      در  ،گیـرد خالق قرار می

اي تحت عنوان فنا و بقا را در عرفان مطرح خصوصیات انسانی و جذب صفات الهی است که مسئله

  ،سازدمی

از خرقانی است و غرض از بیـان آن ایـن بـوده اسـت کـه      » الصوفی غیر المخلوق«اصل سخن  

شود و خلق را به او حواله نیست؛ اما این نکته عرفانی با به هیچ میصوفی در انتهاي فقر خود تبدیل 

هاي صورت گرفته در این حـوزه همچـون   پژوهش ،ها شده استگذر زمان دچار برخی از دگرگونی

کتاب فلسفۀ عرفان از سید یحیی یثربی و مقالۀ تصوف در آینۀ نقد صوفی از جواد شمس، عموماً بـر  

کتب قدیمی همچون کتـاب الانسـان    ،هم پوشانی این دو مرحله تکیه دارند ترکیب مسئلۀ فنا و بقا و

آنچه ما در این پژوهش بر آن تأکید خواهیم داشت، نگـاه   ،الکامل نسفی نیز بر همین محور استوارند

اي فرعی و تمرکز بر مرحلۀ بقا به عنـوان هـدف غـایی عرفـان     گذراي صوفیه به فنا به عنوان مرحله

أثیر دوگانۀ این مضمون بر انواع صوفیه که شـامل سـالکان مجـذوب و مجـذوبان     است و همچنین ت

شود که شامل تناسـخ،  بندي، در مرحلۀ بقا چند بازخورد مطرح میبر اساس این دسته ،شودسالک می

                                                 
ها بود که لفظ باید توجه داشت که لفظ صوفی و عارف به یک معنا کاربرد داشته و به مرور به دلیل انحراف خانقاه -1

 ،جهت اطلاع بیشتر به کتاب نقد صوفی از تصوف مراجعه شود ،صوفی بعضاً داراي بار منفی شد
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هـاي مطـرح در ایـن بحـث، اشـتراك      یکی از ظرافـت  ،حلول، اتحاد، استحاله و وحدت وجود است

در این جسـتار بـه    ،هاي دیگر در این باب است که به آن پرداخته خواهد شدعرفان اسلامی با عرفان

بـه عنـوان یـک    » الصوفی غیر المخلـوق «پردازیم که چطور مفهوم عبارت آشکارسازي این دقیقه می

توانـد سـالک را در مسـیر رسـیدن بـه      اي دو لبه عمل خواهد کرد که مـی اصل عرفانی، همچون تیغه

بحـث دیگـري کـه از مفهـوم      ،و یا او را دچار توهم حلـول و تناسـخ کنـد   حقیقت واحد یاري دهد 

در  ،شود، بحث پیچیده و ضد و نقیض کاشـف و مکشـوف اسـت   زاییده می» الصوفی غیر المخلوق«

میان صاحب نظران عرفان، این پرسش مطرح است که سالک و عارف پس از رسیدن به بقـا، امکـان   

عبیر دیگر، بقا امري فردي و مختص به عارفی اسـت کـه عنایـت    بازگشت از آن را دارد یا خیر؟ به ت

تواند آنچه کشف کرده را براي دیگران بازگو کند و یا عارف کامل پـس از  الهی شامل او شده و نمی

طی مرحلۀ بقا امکان بازگشت و انتقال حقایق به دیگران را دارد؟ ما در این مقاله با طرح این مسـئله  

دادن دو نگاه مولوي و هجویري به این پرسش، تفاوت برداشت این دو عـارف   و با در کنار هم قرار

بزرگ از حقیقت بقا را بازگو خواهیم کرد و ضمن شرح دیدگاه آنان در این باره به نقد این نظریـات  

در بخش نخست به شفاف سازي مـرز   ،شودبنابراین این پژوهش به سه بخش تقسیم می ،پردازیممی

شود و سپس مسیر رسیدن بـه  و اتحاد با بقاي حقیقی و مورد نظر عرفا پرداخته می بین حلول، تناسخ

گردد و بخش آخر نیـز بـه بررسـی    آن که شامل مجذوبان سالک و سالکان مجذوب است مطرح می

اختصـاص خواهـد   » الصوفی غیـر المخلـوق  «نظر مولوي و هجویري در رابطه با بقا، کشف و سخن 

  ،داشت

  روش تحقیق

ان در مقالۀ حاضر با نقد و بررسی نظریات صـوفیه و بـا نگـاهی مـتن محـور بـه شـرح        نگارندگ

بنـدي  اي، به جمـع پردازند و از سویی دیگر با روش کتابخانههاي برخی از سخنان عرفا میپیچیدگی

هاي عرفـان در مـذاهب گونـاگون پرداختـه خواهـد شـد و بـا نگـاهی تطبیقـی در          آراء دیگر شاخه

الصـوفی  «پردازیم که مـراد عرفـا از اصـطلاح    مستند به آشکارسازي این دقیقه میچارچوبی علمی و 

  ،شود تا یک عارف چنین ادعایی داشته باشدچیست و چه ویژگی موجب می» غیر المخلوق

  بحث

  مسئلۀ اتحاد، حلول و تناسخ

نیز همانند بسیاري از سـخنان دوپهلـوي عرفـا و صـوفیه، قـدرت      » الصوفی غیر المخلوق«سخن 

زمانی که سالک در مسـیر درسـت طریقـت قـرار نگیـرد و یـا        ،اي براي انحراف و کژتابی داردبالقوه
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 ،،،ظرفیت لازم براي توسعۀ روحی را نداشته باشد، دچار تخیلاتی آشوبناك همچون حلول، تناسخ و

رنـد؛  تناسخ، حلول، وحدت وجود، اتحاد و بقا با وجود اینکه اختلافی به باریکی مـو دا  ،خواهد شد

دهند که هدف ما در این جسـتار، دفـاع از یکـی و رد    اما هر یک جهانبینی کاملاً متفاوتی را ارائه می

مـا بـرآنیم تـا بـا نگـاهی       ،دیگري نیست و ما به دنبال تقدیس یا تکفیر مدعیان این اعتقادات نیستیم

ستقل از هر یک از پژوهش محورانه و علمی و براساس متون طراز اول عرفان و تصوف به تعریفی م

پـرداز   این اصطلاحات برسیم تا بتوانیم به دور از خلط مبحث به شرح تعبیـر بقـا از نگـاه دو نظریـه    

ها بپردازیم تا بـا مداقـه در جزئیـات نظـرات     و مقایسۀ آن) مولوي و هجویري(بزرگ عرفان اسلامی 

  ،ها نایل شویمآنان، هر چه بیشتر به شناخت جهانبینی آن

  تناسخ

  :نا در غزلی به مطلعمولا

  )27: 1376مولوي، (امسال درین خرقۀ زنگار برآمد  آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد

-گوید که موجب مـی کند که گویی از حلول و تناسخ سخن میمباحثی چالش برانگیز مطرح می

به طـور کلـی   «: کهشود برخی به اشتباه او و تمام صوفیه را به تناسخ متهم کنند و اینگونه بیان دارند 

» ،توانـد بـه شـکل اولیـاء االله تجسـد یابـد      صوفیۀ خراسان تفکر تناسخی داشتند و اینکه خداوند مـی 

پذیرد و دلیل برداشت غلـط از  حال آنکه در ادامۀ غزل، مولانا این اتهام را نمی) 418: 1386شمیسا، (

  ،دانداین سخن را ظاهرنگري می

  کـز جوشش آن قلزم زخّار برآمد تاین نیست تناسخ، سخن وحدت محض اس
  

  گـفتـــار رهــا کـــن بنگــر آینـــۀ عیــــن    
  

  کـــان شـــبهه و اشـــکال ز گفتـــار برآمـــد  
 

  )271: 1376مولوي، (  
 

از سوي دیگر باید توجه داشت که آوردن اصطلاحات تناسخ، اتحاد و وحدت به عنوان کلمـات  

شد که هـر یـک از ایـن اصـطلاحات،      مترادف در عرفان، اشتباه است چرا که در ادامۀ اثبات خواهد

  ،دهدجهانبینی کاملاً متفاوتی را ارائه می

هاي عرفان هندو وارد اندیشۀ صـوفیان اسـلامی شـده اسـت؛ امـا      اعتقاد به تناسخ از طریق آموزه

 ،تناسخ در مذهب هندو با تناسخ در تصوف اسلامی یک تفاوت عظیم دارد و آن مسـئلۀ روح اسـت  

که هر کس در زندگی قبلی خود، انسان پـاك و نیکوکـاري باشـد در زنـدگی     هندوئیسم معتقد است 

بعدي که در همین جهان خواهد داشت در جسم فردي ثروتمند، زیبا و جزو طبقـات بـالاي جامعـه    

یابد و برعکس آن، انسان پلید و شرور در زندگی بعدي در اجسام پست مانند حیوانـات و  تناسخ می
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در سفري که به هند داشتم مشاهده کردم کـه حتـی بـراي سـاختن یـک       ،یابدحتی گیاهان تناسخ می

دیوار، شاخۀ درختی را که مانع راه بود را قطع نکردند و آن شاخه را از میان دیوار با برداشـتن چنـد   

حـال آنکـه در اندیشـۀ تناسـخ در      ،این اقدام برپایۀ همین عقیده صورت گرفـت  ،خشت عبور دادند

برخـی از شـرق    ،دهـد برخی از صوفیان اسلامی، این روح است که اساس سخن آنان را شـکل مـی  

شناسان، اعتقاد به اصل عدم نابودي ماده و تبدیل آن به مادة دیگر که در برخی از آثار حکماي ایـران  

ر صورتی کـه سـیر تکامـل منطقـی     د ،اندشود را حمل بر تناسخ کردههمچون ناصر خسرو یافت می

  ،مواد، چیزي غیر از تجدد امثال است
  

ـــی  ـــالندة بـ   دانــــش ماننـــد نــــباتی  بـ
  

ـــز خـــاك سیـــه زایـــدوز آب مقطّــر        ک
 

ــتوري    ــه سـ ــیدم بـ ــاتی برسـ ــال نبـ   از حـ
  

  یک چند همی بـودم چـون مرغـک بـی پـر      
 

  در حـــال چهـــارم اثـــر مردمـــی آمـــد    
  

  چون ناطقه ره یافـت در ایـن جسـم مکـدر     
 

  )173: 1307ناصر خسرو، (  
 

اته، مستشرق آلمانی در کتاب تاریخ ادبیات خود این تعبیـر ناصرخسـرو و مولانـا را حمـل بـر      «

حال آنکه تعبیر این ابیات دال بر مراحل رشـد انسـان و   ) 163-164: 1337اته، (» ،تناسخ کرده است

ییر و تکامل خلقت انسان در آیۀ مبارکـۀ  کمال و تکامل مواد دارد که ناصر خسرو آن را متناسب با تغ

سـورة  (» لقد خلقنا الانسان من سلالۀ من طین ثم جعلناه نطفۀ فی قرار مکین« ،قرآن بیان داشته است

شـوند  برخی از اسماعیلیان شام که با غلاة و نصیریه با هم ذکر می«هر چند که ) 12-14مؤمنون، آیه 

اسماعیلیان ایران که ناصر خسرو از آنانسـت  «ولی ) 202: 1357 انصاري،(» ،اندعقیده به تناسخ داشته

» ،با تناسخ مخالف بودند، فقط ابویعقوب سجستانی تناسخ در افراد یک نـوع را جـایز دانسـته اسـت    

هنگامی که سودا او را غالب شده «ولی ناصر خسرو دربارة او معتقد است که ) 60: 1304هجویري، (

-422: 1341ناصـر خسـرو،   (» ،بزرگان از او این اندیشه را نپسـندیدند  بود چنین عقیدتی پیدا کرد و

ترین ادلۀ حکما مبنی بر رد تناسخ این است که مجـازات بایـد بـه فـردي ذي شـعور      از اصلی ) 421

  ،شودتعلق گیرد و روح آدمی که مطابق عقیدة تناسخ تعلق به آدمی گرفت فاقد فهم و شعور می

  حلول

نظران عموماً منفی است و هم حلول و هم اتحاد از دید آنان یز نگاه صاحبدربارة مسئلۀ حلول ن

شود تا نتیجۀ سوء تعبیر و درست نفهمیدن اصطلاحات عرفانی موجب می ،منتفی و غیر ممکن است

ظهور صفات و اسماء الهی در مظاهر هستی از اصـول   ،برخی به ورطۀ حلول و اتحاد کشانیده شوند

ارد است که موجب کمال صوفی و رسیدن او به درجۀ الصوفی غیر المخلوق عرفان است و همین مو
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شود، حال آنکه تفکراتی چون حلول به معنی وارد شدن ذات الهی است در قالب جسم شخصـی  می

بنـابراین حلـول و اتحـاد کـه برخـی ایـن        ،معین یا وارد شدن ارواح انبیاء و اولیاء در اجسـام دیگـر  

هاي عادي مبینند، نه تنها مورد تأیید بزرگـان عرفـان   عرفا نسبت به انسانها را موجب برتري ویژگی

ایـن جملـه   «: گویدهجویري در این باره می ،اندنیست بلکه همواره در رد اینگونه انحرافات کوشیده

موافقست مر قول حشویان را که مجسمه و مشبهه اندکی ذات خداوند را محل حوادث گویند و مـر  

بامتزاج مخلوق با نـامخلوق و حلـول نـامخلوق بمخلـوق و ایـن       ،،،محدث روا دارندقدیم را صفت 

خسران مر ایشانرا پسنده باشد که چون قدیم را محل حوادث گویند و یـا حـادث را محـل قـدیم و     

چون برهان ضرورت گردد محدث صنع و صانع شانرا محدث باید گفت کی محل چیز چـون عـین   

  )314-315: 1304هجویري، (» ،باید تا حال هم محدث باشدچون محل حادث بود  ،چیز بود

بنابراین سخنان، مسئلۀ حلول نیز همچون تناسخ در نگاه عرفـان اصـیل اسـلامی مـورد پـذیرش      

  ،نبوده است

  اتحاد

هجویري در بیان تفاوت اتحاد با مسئلۀ بقا نیز موضعی روشن دارد و با ارائۀ مثالی شگفت، مـرز  

فی الجمله هر چیزي کـه بچیـزي   « ،کندبقاي حقیقی مورد نظر عرفا را متمایز میباریک بین اتحاد و 

پس بقاء ما صفت ماست و  ،موصول و مقرون و متحد و ممتزّج بود حکم هر دو چیز چون یکی بود

و مثال این چنان بود که هر  ،،،فناء ما صفت ما و اندر تخصیص اوصاف ما را فناء ما چون بقاء ما بود

لطان آتش افتد بقهر وي بصفت وي گردد چون سلطان آتـش وصـف شـی را انـدر شـی      چه اندر س

اندر وصف آهنست و سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولیتر اما این تصرف آتش  ،گرداندمبدل می

پس بنابراین سخن، عارف تا زمـانی  ) 315: 1304هجویري، (» ،عین همانست هرگز آهن آتش نگردد

خداوند است، باقی به بقاي حق خواهد بود همچون آهن که تا مادامی که در اتـش  که متّکی به مراد 

شود و آن چنـان کـه آهـن در ذات    است قائم به صفت آتش است و به محض خروج از آن سرد می

خود با ذات آتش، مشترك نیست، صوفی نیز در عین دریافت صفات الهـی هرگـز در ذات خداونـد    

شود این است که گمان شود اتحاد عارف بـا  موجب توهم اتحاد ذات می اشتباهی که ،یابداتحاد نمی

شود عین آن خداوند همچون امتزاج آهن سرد در ظرف آهن مذاب است و زمانی که در آن وارد می

ترین دلیلی که بزرگان و مصلحان عرفان در رد اتحاد اقامه خواهد شد که هرگز چنین نیست و محکم

کلُّ من علیهـا فـان و یبقـی وجـه ربـک ذو الجـلال و       «: فرمایدآن است که میدارند آیۀ شریفۀ قرمی

  ) 26سورة الرحمن، آیه (» ،الاکرام

هـر  «: داندهجویري در تکمیل سخن خود، بقاي عارف را قائم به تکیۀ صوفی به مراد خداوند می
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حق بـاقی چـون قـایم     که از مراد خود فانی شود بمراد حق باقی شود از آنچ مراد تو فانیست و مراد

بمراد خود باشی مراد تو فانی شود قیامت بفنا بود و باز چون متصرّف مراد حق باشی مراد حق بـاقی  

پس هر کجا سـخن از اتحـاد اسـت مـراد از آن اتحـاد      ) 315: 1304هجویري، (» ،بود قیامت ببقا بود

را در این زمینه باید از ابن ترین سخن جامع ،ذات نیست بلکه منظور بقا به مراد خداوند مطرح است

هنگامی که قلب، خداي تعالی را در بر گیرد، چیـز دیگـري در آن   «: داردعربی نقل کرد که عنوان می

معناي آن این است که هنگامی که قلب در تجلـی بـه    ،گنجد، گویی که حق آن را پر کرده استنمی

ابن عربی، (» نماید؟نه حادث را ادراك مینگرد امکان ندارد با وجود آن به غیر نظر کند، چگوحق می

اما چه چیزي محرك اصلی سالکان در انحراف از مسیر حقیقی عرفان است؟ ابـن عربـی   ) 120: تابی

  ،کنددر پاسخ به این پرسش، کژتابی خیال را مطرح می

ث در بین عرفا و اندیشمندان اسلامی، هیچ کس به اندازة ابن عربی در پیرامون قدرت خیال، بح ـ

داند که از یک سو تنها ابـزار  اي میوي خیال را همچون چاقوي دو لبه ،و نظریه پردازي نکرده است

اي و سـالکی کـه بـه صـورت دفعـه      ،وصول به حقیقت است و از سوي دیگر عامل هلاك و نابودي

شود که ممکن اسـت او را دچـار تشـنج    پیماید، صاحب توسعی روحی مییکباره مسیر عرفان را می

مولانا نیز به  ،کند حقیقت در وجود او حلول کرده استبه طوري که تصور می ،کري و عاطفی کندف

  ،این ویژگی دو پهلو بودن خیال توجه داشته است
  

ــون خورشــید روشــن     ــالی هســت چ   خی
  

  خیـــالی چـــون شـــب تاریـــک لـــولی      
 

ــالی   ـــردانه گـــــوش او نمـــ ــر مـــ   اگـــ
  

  تـــــرا کـــــافر کـــــند وهــــم حلــــولی  
 

  )3186غزل : 1376مولوي، (  
 

  :شودخیال نزدیکی به هر چیزي موجب توهم حلول و اتحاد می 
  

ــار    ــت ی ــک اس ــه نزدی ــم زن زانک ــره ک   نع
  

  کـــه ز نزدیکـــی گمـــان آیـــد حلـــول     
 

  )17بند ترجیع: همان(  
 

هر چه قدر هم کـه منزلـت   (در رابطه با اتحاد، باید به این نکته توجه داشت که هرگز بین انسان 

آلایشـی بـه   بلکه عارف یا صـوفی گـاهی از فـرط پـاکی و بـی      ،دهداتحاد رخ نمی) دا کندوالایی پی

  :پنداردرسد که گویی جسمش چون جانش لطیف شده که این حالت را اتحاد میاي میمرحله
  

  رقَ الزّجـــــــاج و رقَـــــــت الخَمـــــــرُ
  
  

ــرُ    ــاکَلَ الأمــــــ ــابها فَتَشــــــ   فتََشــــــ
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ـــدح   ــر و لا قــــــ ــه خمــــــ   فکانــــــ
  

ــدح و   ــا قــــــ ــرفکانهــــــ   لا خمــــــ
 

  )18: 1389وراوینی به نقل از صاحب بن عباد، (
 

  :فخرالدین عراقی نیز شعر زیبایی در همین مضمون دارد
  

ــام     از صـــــفاي مـــــی و لطافـــــت جـــ
  

ــدام   ــام و مـــ   در هـــــم آمیختنـــــد جـــ
 

ــی   ــویی مـ ــت و نیســـت گـ ــه جامسـ   همـ
  

ــام      ــوئی ج ــت گ ــت و نیس ــاده اس ــه ب   هم
 

  )همان(  
 

حقیقی، مرز باریکی است کـه تنهـا صـاحبدلان و آشـنایان بحـر      پس بین حلول و اتحاد با بقاي 

  :دهند و به قول عطارحقیقت آن را تمییز می
  

ــم   ــر بـــود، اتحـــاد هـ   اینجـــا حلـــول کفـ
  

  کـین وحـدتی اسـت لیـک بـه تکـرار آمـده        
 

ــیش   ــزاران ب ــت و صــنع ه ــانع اس ــک ص   ی
  

  جملــــه ز نقــــد علــــم نمــــودار آمــــده 
 

  )129: 1359عطار، (  
 

براي جلوگیري از سقوط سالک به پرتگاه حلـول و اتحـاد، سـفارش بـه تذکیـه و      بزرگان عرفان 

کنـد؛ امـا بـه سـالک     اي که آینۀ دل را صیقلی و آمادة جلوة دوسـت مـی  تذکیه ،کنندتهذیب نفس می

  :کنند کهسفارش می
  

ــوي    ــکل بـ ــه شـ ــه بـ ــه در آینـ ــر چـ   گـ
  

  آنکــــه در آینــــه بــــود نــــه تــــوي     
 

  )68: 1329سنایی، (  
 

    رسیدن به درجه الصوفی غیر المخلوقمراحل 

سالک در مسیر رسیدن به حقیقت و بیان الصوفی غیر المخلوق، سـه مرحلـۀ عشـق را پـیش رو     

عارف ابتدا در مرحلۀ تعاشق که در آن عاشق،  ،دارد که مسئلۀ بقا، سومین مرحله از اطوار عشق است

لـه، تحمـل نـاز و عتـاب معشـوق      ویژگی اصلی این مرح ،عاشق است و معشوق، معشوق، قرار دارد

  ،هاي عادي نداردصوفی در این مرحله تفاوتی با انسان ،است به امید رسیدن به لطف او
  

ــوب    ــت خـ ــو ز دولـ ــاي تـ ــر اي جفـ   تـ
  

  تـــر و انتقـــام تـــو ز جـــان محبــــوب    
 

ــود   ــون بـ ــورت چـ ــت نـ ــو اینسـ ــاز تـ    نـ
  

  ماتم ایـن تـا خـود کـه سـورت چـون بـود        
  

  تـــــو  از حلاوتهـــــا کـــــه دارد جـــــور
  

  وز لطافــــت کــــس نیابــــد غــــور تــــو 
  

  )73: 1369مولوي، (  
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در ایـن   ،آیـد پاداشت تحمل عتاب معشوق، رسیدن به مرحلۀ تقلیب است که از پس تعاشق مـی 

نخسـتین گـام صـوفی بـراي جـدا       ،شودمرحله است که عاشق از مقام قابلی به مقام مقبولی نایل می

  ،شدن از صف مردمان عادي همین مرحله است
  

  شـــد غلامـــی بـــه جـــوي کـــآب آرد     
  

ــرد   ــلام ببـــ ــد و غـــ ــوي آمـــ   آب جـــ
 

ــاهی آوردي   ـــربار مــــــــ   دام، هــــــــ
  

  مـــاهی ایـــن بـــار رفـــت و دام ببـــرد     
  

  )819: 1365سعدي، (  
 

  ،عارف حقیقی، حتی در مقام معشوقی نیز حق ناز و عتاب ندارد و مطیع خداوند است
  

  چونــک عاشــق اوســت تــو خــاموش بــاش
  

  گـوش بــاش کشــد تـو  او چـو گوشـت مـی    
 

  )80: 1369مولوي، (  
 

مرحلۀ نهـایی و غـایی شـروع عشـق     ) مراد بقاي حقیقی است که در بخش قبل بحث شد(اتحاد 

بازد و عارف پس از سیر وجـودي خـود بـه    در این مرحله مرز بین عاشق و معشوق رنگ می ،است

صوفی چه در زمانی کـه عاشـق بـوده و چـه در      ،یابدتعالی می» من عرف نفسه فقد عرف ربه«مقام 

زمانی که معشوق واقع شد، همواره با خود ثابت و منِ متصور خود همراه بـوده اسـت؛ امـا در مقـام     

این مرحله جزو مقامات صوفیه و  ،گیرداي ناپایدار و مقطعی فراموشی خود قرار میاتحاد، در مرحله

  :لاشعور در نوسان استگذراست و صوفی همواره بین مرحلۀ شعور و 
  

  اي آن نفسی که با خـودي، بسـتۀ ابـر غصـه    
  

  خودي، مه بـه کنـار آیـدت   وان نفسی که بی 
 

  کنـد  آن نفسی که با خـودي، یـار کنـاره مـی    
  

  خودي، مه بـه کنـار آیـدت   وان نفسی که بی 
 

  )2/1065: 1376مولوي، (  
 

دهـد زیـرا کـه تنهـا ایـن      سـر مـی  » الصوفی غیر المخلـوق «در این مرحله است که صوفی نداي 

صوفیست که با گذر از پیچ و خم اطوار عشق به حقیقت واحد نایل شده و از منِ خیـالی خـود دور   

 ،دهد که خود را بالاتر و متفاوت از سایر مخلوقات بدانـد شده است؛ بنابراین این حق را به خود می

ه این مرحله بحث شود تا علاوه بر تطبیق هاي رسیدن سالک بها و راهلازم است تا در رابطه با روش

هـاي دیگـر مـذاهب در راه رسـیدن بـه حقیقـت، بـه ویژگـی سـالکان          مسیر عرفان اسلامی با عرفان

  ،مجذوب و مجذوبان سالک و نوع نگرش این دو گروه نظر شود
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  طریق مجذوبان سالک و سالکان مجذوب به حقیقت واحد

که شامل حکمت یونان، حکمت خسـروانی، عرفـان    در چهر جربان اصلی عرفان در طول تاریخ

بودایی و هندو و عرفان و تصوف اسلامی است، اصل مشترکی تحت عنوان رسیدن به حقیقت واحد 

  ،مطرح است که در هر یک از این مکاتب با اصطلاح خاصی نام گذاري شده است

زرگ یونـان باسـتان،   در حکمت یونان، این وصول به حقیقت واحد را به تبعیت از اورفه شاعر ب

اروس به معناي تلاش روحانی براي عبور از شرایط انسانی و حرکـت بـه    ،خوانندمی» اروس«با نام 

اورفه به خدایی نامتعین عقیده داشت و آن را به صورت حقیقـت وجـود   « ،سمت عالم ملکوت است

ی آن کوشـید و نیـز   گفت باید در خلاصدانست و میروح را در جسم زندانی می ،دادجهان نشان می

بحث گذشتن از شرایط جسمانی و رفتن بـه  ) 67: 1373مبلغی آبادانی، (» ،تحت نفوذ آن قرار گرفت

دهد، بارها در اندیشـۀ مولانـا مطـرح    شرایط روحانی و ملکوتی که اساس حکمت اورفه را شکل می

  :شده است
  

  پایان عشـق این سخن آبی است از دریاي بی
  

  جسمها را جـان کنـد  تا جهان را آب بخشد  
 

  )مقدمه: 1376مولوي، (  
 

هـاي راه  بر تلاش و کوشش فردي و تحمـل سـختی  » اروس«در حکمت یونان، براي رسیدن به 

باید از غفلت اجتناب کنـد و بـه دقـت    ] در حکمت یونان[طالب طریقت « ،حقیقت تأکید شده است

تا به سر منزل مقصودي کـه اورفـه بیـان    هاي طریق وصال به معبود را تحمل کند راه یابد و دشواري

  )67: 1373مبلغی آبادانی، (» ،کرده است برسد

رسیدن به حقیقت واحد در حکمت خسروانی که بعـدها سـهروردي آن را حکمـۀ الاشـراق یـا      

هـاي آن  پیمـودن راه طریقـت و تحمـل سـختی     -1: حکمت فارسیان نامید، دو راه مطرح شده است

بنابر همت و کوشش خود اوست که آینۀ نهانش صـیقل یابـد و بتوانـد    «توسط سالک که در این راه 

» ،خواهـد مـی  ،،،این همت، سعی، خواست، مراقبه، تفکـر، تهـذیب نفـس و    ،نور معرفت در آن بتابد

هاي نامبرده شده، معادل مسـیري اسـت کـه عارفـان اسـلامی آن را      این ویژگی) 141: 1379رضی، (

هاي مستعد که در حکمت خسـروانی  تابش انوار الاهی بر دل -2 ،خوانندطریق سالکان مجذوب می

گیـرد کسـی اسـت کـه     شخصی که به او فره ایزدي تعلـق مـی   ،با عنوان فرّ یا خرّه مطرح شده است

هاي دشوار طریقت را طی نکرده است و تنها با جذبۀ الهی به انتهـا  برخلاف سالکان مجذوب، گردنه

به موجـب اوسـتا،   « ،شودلامی با عنوان مجذوب سالک یاد میاین شخص در عرفان اس ،رسیده است

هاي نور یا صوري دیگر، در صورت قابلیت و فرّ نیرویی است که از سوي خداوند، به صورت شعاع
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  )143: همان(» ،شودخواست اهدا می

 شود که براي بیـان یـک  مطرح می» نیروانه«رسیدن به حقیقت واحد در عرفان بودایی با اصطلاح 

» وانـه «و ) روي گردانیـدن (» نیـر «اصـطلاح نیروانـه از دو جـزء    « ،شودحقیقت غایی به کار برده می

یـابی بـه نیروانـه    هاي دستبرخی از راه) 100: 1379کازینز، (» ،ترکیب شده است) تشنگی و طلب(

و کنترل امیال حسی، تعدیل خود، انجام کارهاي دوست، توسعۀ مظاهر و صفات خـوب  «عبارتند از 

در عرفان بودایی نیز توجه و ) (Humphreys, op، cit: 156» ،در نهایت تحقق اشراف کامل و عالی

در عرفان اسلامی بیش از هر عرفان دیگـري   ،تأکید بر سیر و سلوك و گذراندن مراحل تهذیب است

در عرفـان و   ،در جهان ما شاهد توسعۀ مبانی نظري و عملی در رسـیدن بـه حقیقـت واحـد هسـتیم     

 ،صوف اسلامی، اصطلاحات شهود و فنا فی االله بیشترین کـاربرد را در توضـیح ایـن مسـئله دارنـد     ت

صوفیان تعلیمی و آدابی همچون ابراهیم ادهم، ذوالنون مصري، فضیل عیاض و هجویري و همچنین 

عرفاي عاطفی و هیجانی همچون مولانا، عطار و سنایی، دو مسیر متفاوت براي واصلان بـه حقیقـت   

مسئلۀ وصول به حقیقت در عرفان و تصوف اسلامی یعنـی درك حقـایق هسـتی و اشـیاء و      ،اندلقائ

شود و راه رسیدن به ایـن مهـم را در سـه    ارواح که تماماً در زیر مجموعۀ شناخت توحید متمرکز می

در واقع تنها وجه تمایز عرفان اسلامی با تصوف  ،حقیقت -3طریقت  -2شریعت  -1: اندچیز دانسته

غیر اسلامی، مسئلۀ شریعت است و توجیهات عرفاي اسلامی در پیرامون ضعف استدلال و فلسفه در 

چـرا کـه عرفـاي اسـلامی نیـز       ،ها مطـرح اسـت  راه شناخت حقیقت، همان است که در سایر عرفان

از آن جهت که قوة عاقله ناقص است از ادراك و عقول هم مختلفنـد پـس درك حقیقـت    «: معتقدند

اند کند بلکه باعمال طریقۀ تصوف، تصفیۀ باطن شود و چون تصفیه حاصل شد، دل مانند کماهی نتو

بنابراین عرفان ) 38-39: 1368حیدري خراسانی، (» ،آینه گردد پس در وي منقش گردد حقایق اشیاء

انـد؛ امـا   ها بر تصفیۀ باطن و صافی شدن روح براي درك حقیقت، متفق القولاسلامی با سایر عرفان

گیـري  ه مورد اختلاف است مسئلۀ نوع و چگونگی رسیدن به این مرحله است که موجب شـکل آنچ

اغلـب صـاحب    ،دو اصطلاح مجذوبان سالک و سالکان مجذوب در میان متصوفۀ اسلامی شده است

تأکید بر سـلوك از  ) به جز معدودي همچون جنید و هلاج و بایزید(نظران در حوزة عرفان اسلامی، 

پذیرد و لازمۀ طی این راه، آلایش روح بـا  دارند که زیر نظر پیر و شیخ صورت میروش طریقت را 

  :شود تا دل صوفی آمادة پذیرش حقیقت شودتزکیه و تهذیب است که موجب می
  

  روي جانـــان طلبـــی آینـــه را قابـــل ســـاز
  

  ونسرین ندمد زآهـن و روي  ور نه هرگز گل 
 

  )344: 1383حافظ، (  
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دهـی خطـاي   ذوقی که بدون سیر و سلوك صـورت پـذیرد، در شـکل    هجویري به نقش معرفت

چرا که او معتقد است که مسئلۀ بقاي وجدي و ذوقی به  ،پردازدحلول، اشاراتی دارد و به نقد آن می

ما رأیت شیئاً و رأیت االلهَ : گفت«: گویدوي در توجیح سخن محمد بن واسع می ،شودحلول ختم می

نه حق را اندر آن بدیدم و این مقام مشاهدت باشد که بنده اندر غلبۀ دوستی هیچ چیز ندیدم که  ،فیه

و اینجا مـر گروهـی را غلطـی     ،،،فاعل، به درجتی رسد که اندر فعل وي نگرد، فعل نبیند، فاعل بیند

این، مکان و تجزیت و حلول اقتضا کند و ایـن   ،رأیت االله فیه: بیوفتد که گویند گفته است آن مرد که

پس این رؤیت او اندر چیزها به معنی آیات و  ،،،محض باشد؛ از آن چه مکان جنس متمکن بودکفر 

» ،دلایل و براهین وي بود اندر چیزها، یا بدان معنی که اول گفـتم و انـدر ایـن، رمـوز لطیـف اسـت      

بایزید از جمله عرفاي وجدي و طرفدار مجذوبان سـالک اسـت و در   ) 111-112: 1304هجویري، (

پاسخ آورده که از خویشتن خـویش  «ؤالی که از او پرسیده بودند که به چه چیزي رسیدي؟ جواب س

محمـد بـن   (» ،بیرون آمدم، آنگونه که مار از پوست؛ آنگاه در خویش نگریستم و دیدم که مـن اویـم  

سی سـال خـداي   «: دارد کههمچنین در برخی دیگر از شطحیات خود بیان می) 118: 1384سهگلی، 

: همان(» ،جستجویم و او بود که مرا میس دانستم که من اویم، پنداشتم که من او را میرا جستم، پ

کند چرا که آنـان سـعی دارن بـا طـی طریـق      در این سخن است که سالکان مجذوب را رد می) 152

دارد که خود نیز پس از کند و اذعان میخداوند را بیابند و در ادامه مجذوب سالک بودن را تأیید می

  ،سی سال به این حقیقت رسیده است

پردازند و از همین جهت است کـه هجـویري از   اند به شطح میهر کجا که عرفا، مجذوب سالک

طرفداران طریقت و سالک مجذوب بودن است و تأکید بر گذراندن مراحل سلوك آدابـی دارد چـرا   

کـه بایزیـد چنـین    شـود همـانطوري   که معتقد است عرفان وجدي موجب خطاي حلول و اتحاد می

نظر کردم به هویت او در انانیت خویش، پس از میان برخاست، نـور مـن بـه نـور او و     «: ادعایی کرد

عزت من به عزت او و قدرت من به قدرت او و دیـدم انانیـت خـویش را بـه هویـت او و بزرگـی       

و بـدو  خویش را به بزرگی او و رفعت خویش را به رفعت او، پس نظر کردم در او بـه چشـم حـق    

در ) 205: همـان (» ،این نه من است و نه جز من، نیسـت خـدایی جـز مـن    : گفتم این کیست؟ گفت

همان مجذوب سالک واقع شدن است که تـا  » ،،،رفعت خویش را به رفعت او«سخن بایزید، مراد از 

  ،شودعنایت خداوند نباشد سالک مقبول نمی

ین مسئله است که چون سـالکان مجـذوب   یکی دیگر از دلایل مخالفت عرفا با مجذوبان سالک ا

تواننـد  اند و میاند، بنابراین آشناي راههاي راه عشق به ساحل حقیقت رسیدهاز طریق تحمل دشواري

اند و حال و قال آنـان  دیگران را نیز ارشاد کنن؛ اما مجذوبان سالک، تنها با جذبۀ الهی به انتها رسیده
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شان یکسره از روي شـوق و ذوق ناشـی از وصـال ناگهـانی     براي دیگران قابل فهم نیست و شطحیات

دانـد کـه بـدون عبـور از گردنـۀ      کند و آنان را سبکبارانی میحافظ نیز این گروه را مذمت می ،است

اند و درد عاشقان واقعی که همان سـالکان مجـذوب باشـند را    دشوار عشق به ساحل حقیقت رسیده

  :دانندنمی
  

  پیر مغان گویدرنگین کن گرت  به می سجاده
  

  هـا  که سالک با خبر نبود ز راه و رسم منـزل  
 

  وگردابی چنین هایـل  شب تاریک و بیم موج
  

  هـا  کجا داننـد حــال مــا سـبکباران سـاحل      
  

  )2: 1383حافظ، (  
 

انـد  خواجه شیراز در بیت نخست، به آگاهی و باخبري سالکان حقیقی که همان سالکان مجذوب

هاي عشق آگاهند و صلاحیت ارشاد دارند و در بیت بعد آنان هستند که از راه رسم منزل ،اشاره دارد

بـرد  اي منفی به کار میبا طنزي هنرمندانه، ترکیب سبکباران که اصولاً بار مثبت دارد را به عنوان کلمه

الهـی  خواند که چون فارغ از رنج طریق به سـاحل امـن حقیقـت    و مجذوبان سالک را سبکبارانی می

   ،اندخبر از حال سرگشتگان دریاي عشقاند، بنابراین بیدست یافته

هاي دشـوار  اند که تحت هدایت پیر از گردنهمولانا و هجویري نیز از طرفداران سالکان مجذوب

  ،پردازندعشق گذشته و به تهذیب روح الهی می

الصـوفی  «مفهوم جملـۀ   در بخش بعد به بررسی نظر آنان دربارة بقا و کیفیت کشف و کاشف و 

  ،پردازیممی» غیر المخلوق

  در اندیشۀ صوفیه» بقاي سیال«نظریۀ 

در اشعار بسیاري از مولانا همچون تمثیل بیقراري نخود در دیگ که در دفتر سـوم بـا ایـن بیـت     

  :شودآغاز می
  

ــون    ــگ چـ ــودي در دیـ ــدر نخـ ــر انـ   بنگـ
  

ــی  ــون    م ــش زب ــد زآت ــو ش ــالا چ ــد ب   جه
  

  )519: 1369مولوي، (  
 

  :و در ابیاتی همچون
  

  آب کــــوزه چــــون در آب جــــو شــــود
  

  محــــو گــــردد در وي و جــــو او شــــود 
  

ــا    ــش بقـ ــد و ذاتـ ــانی شـ ــف او فـ   وصـ
  

ــا       ــد لق ــه ب ــود ن ــم ش ــه ک ــپس ن ــن س   زی
  

  )508: همان(  
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-و سایر ابیات در این مضمون، همواره سخن از سیر کمالی انسان دارد که هرگـز ایسـتایی نمـی   

کند و معتقد اسـت کـه   داند و از آن با عنوان ارغنون و عدم یاد میپایانی براي آن نمیپذیرد و مولانا 

 ،گردد مگر ذات و وجه خداونـد شود و در حالتی جدید متولد میهمه چیز به طور پیوسته هلاك می

  :گذارداوج این تفکرات را در ابیات زیر به نمایش می
  

ـــردم و نــــامی شــــدم    ــادي مـ   از جمــ
  

  م بــــه حیــــوان بــــر زدموز نمــــا مــــرد 
  

ــدم  ــوانی و آدم شــــ ــردم از حیــــ   مــــ
  

ــم شــدم    ــردن ک پــس چــه ترســم کــی ز م  
  

  حملـــــۀ دیــــــگر بــــــمیرم از بــــــشر
  

  تـــــا بــــرآرم از ملائــــک پــــر و ســــر  
  

ــو    ــتن ز جــ ــک بایــــدم جســ   از ملائــ
  

  ء هالـــــک ألّـــا وجـــــهه کُـــــلُّ شـــــی 
  

  )همان(  
 

در بخش قبل اثبات شد کـه عرفـاي حقیقـی    (امثال نیست، اگر مراد مولوي از این سخنان، تجدد 

شود که کیفیـت تغییـر ذوات و   پس این پرسش مطرح می) به تناسخ، حلول یا اتحاد ذات باور ندارند

تکامل آنان که در این ابیات مطرح شده چگونه است؟ در شرح ابیات فوق ابتـدا بایـد اصـل اعتقـاد     

  ،قرار گیرد صوفیه دربارة مسئلۀ روح، مورد واکاوي

 ،اعتقـاد بـه وجـود سـه روح در آدمـی رایـج بـوده اسـت        ] یونان و جهان اسلام[در بین حکما «

، روح حیـوانی  )مشترك بین حیوان و انسان و نبـات (جالینوس مدبران روح آدمی را سه روح طبیعی 

کـه از  آنچـه  ) 48-49: 1396اسپرهم، (» ،داردعنوان می) خاص انسان(و روح نفسانی ) نفس غضبیه(

 ،نظر مولانا شایستگی بقا را دارد همان روح نفسانی یا به تعبیر حکمـاي اسـلامی روح الاهـی اسـت    

این روح الاهی، همـن روح القـدس مسـمی بـه روح     «: گویدنسفی در تعبیر و شناخت این روح می

 الارواح است و آن، غیر مخلوق است؛ زیرا وي وجه خاص از وجود حق است که وجود به آن قـائم 

» ،باشد و همان روح بود که در آدم نفخ شد و آن روح القدس یعنی مقدس از نقایص کونیه استمی

و « ،روحی که بنابر قول قرآن کریم، شناخت و درك آن پیچیـده و دشـوار اسـت   ) 47: 1362نسفی، (

  )85اسراء، آیه (» علْمِ إِلاَّ قَلیلاًیسئَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربی و ما أُوتیتُم منَ الْ

بنابراین تکامل و تغییر ماده به ماده و تغییر مواد از حالتی به حالت دیگـر کـه جـزو اصـول علـم      

ء به مرحلۀ دریافت روح نفسانی برسد، در میان عرفا مطـرح  شود، تا زمانی که شینوین محسوب می

  :ه واقف بوده استو مورد پذیرش بوده و مولانا نیز به این مسئل
  

  شـــود دنیـــا و مـــاهـــر نفـــس نـــو مـــی
  

  خبـــر از نـــو شـــدن انـــدر بقـــا     بـــی  
  

  )54: 1369مولوي، (  
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در بخش نقد تناسخ در این مقاله به این موضوع پرداخته شد و اثبات گردید که این نکته چیـزي  

هـاي مکـدر   معطوف بـه فنـاي ویژگـی   » بقا«غیر از تناسخ است و اصل سخن مولانا در بیان حقیقت 

صوفی و آماده سازي و لطافت روح الاهی خود براي رفتن بـه مرحلـۀ بعـدي و بقـاي بـالاتر اسـتو       

  :گویداینگونه است که در این باره می
  

ــت  ــو از خــویش رف ــین معــدوم ک ــن چن   ای
  

  هــــا افتــــاد و زفــــتبهتــــرین هســــت 
  

ــت     ــق فناس ــفات ح ــا ص ــبت ب ــه نس   او ب
  

ــت   ــا او را بقاســـ ــت در فنـــ   در حقیقـــ
  

  )569: همان(  
 

  :شوداین سیر بقا در روح الاهی هرگز متوقف نمی
  

  اي محو راه گشـته، از محـو هـم سـفر کـن     
  

  چشمی ز دل بـرآور، در عـین دل نظـر کـن     
  

  دانم کـه برشکسـتی، تـو محـو دل شدسـتی     
  

  در عین نیست هستی، یک حملـۀ دگـر کـن    
  

  )21431-4/21433: 1376مولوي، (  
 

  :شودتر زاییده میبقایی متعالیو بعد از هر فنا، 
  

ــه عــدل  ــده شــد ب   حلــق حیــوان چــون بری
  

  حلق انسـان رسـت و افـزون گشـت فضـل      
  

ـرد هــین ببــین         حلــق انســان چـــون ببـ
  

ـــن      ــر ایـ ــاس آن ب ــن قی ــد ک ــه زای ــا چ   ت
  

ـــار او    ـــد و تـیـمـ ـــث زایـ ـــق ثـالـ   حلـ
  

ـــوار او   ـــد و انــ ـــق بــاشـ ـــت حـ   شـربـ
  

  )170: 1369مولوي، (  
 

از نظر مولانا، هدف این فنا و بقاي سیال، رسیدن به حقیقت واحد است کـه مولانـا آن را گـاهی    

  :خواند چرا که خود نیز از ذات آن بی اطلاع استمی» عدم«و گاهی » ارغنون«
  

ــا  ــات بق ــد شــرحه را ســر حیات   آتــش بگوی
  

  آزار زنکاي رسته از جان فنـا، بـر جـان بـی     
  

  )4/18755: 1376مولوي، (   
 

  تعبیر بقا در اندیشۀ مولانا و هجویري

اولی فنـاي تجریـدي اختیـاري     ،باید توجه داشت که در اصطلاح صوفیه، دو نوع فنا مطرح است

این نوع فنـا همـان اسـت کـه سـالک در راه       ،فناي ذاتی و فناي صفاتی: است که خود دو نوع است

گواه بـر همـین نـوع    » قبل أن تموتوا موتوا«کند و حدیث رسیدن به ان ریاضت کشیده و مجاهده می
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البته اصل حدیث، دلالت بر آماده سازي انسـان بـراي آخـرت دارد و در تـأویلات صـوفیه      ( ،فناست

رسـد و در  سالک در این مقام است که به مرحلۀ وحدت می) ،است که به این منظر تأویل شده است

الق محو شده است؛ اما مراد از آن فنـایی  بیند زبرا هستی او در مظاهر خحیات مادي، تنها خدا را می

فنایی حقیقـی کـه تنهـا بـا مـرگ       ،کند، فناي عینی قهري استکه مولانا در اشعار یاد شده مطرح می

جسم و هستی و تکامل روحی میسر خواهد شد و وظیفۀ سالک در ایـن مسـیر، آمـاده سـازي خـود      

فناي عینی قهري، در واقع فنایی  ،شودمی پذیربراي عبور از مراحل بعد است که با صفاي روح امکان

بنابراین سخنان، بقاي بعد از فنـا از نظـر    ،است که در آن بقاي حقیقی و مورد نظر مولانا نهفته است

فنایی که متناسب بـا   ،مولانا یعنی آنکه ما هر لحظه در حال فناي هستی و گذر به بقاي متعالی هستیم

علـی بـن   (» لدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخـراب «: ایندفرماست که می) ع(فرمایش امام علی 

» بزایید باري مردن و فراهم کنید براي نابودي و بسـازید بـراي ویرانـی   «) 352: 1366، )ع(ابی طالب 

شـود،  شود و بنا قائم به به بقا میاي که اولین سنگ بنا نهاده میاین سخن به آن معناست که از لحظه

 ،تولد انسان نیز چنین است ،نهدوارد پروسۀ فنا و استهلاك شده است و رو به ویرانی میدر حقیقت 

مولانا در مورد بقاي خلقت، چنین نگاهی دارد که بقا حرکت و سیر دائمی است که با نـابودي بقـاي   

الصـوفی  «سالک پس از رسیدن به این درجه است که نداي  ،کنداسفل به سمت بقاي متعالی سیر می

چرا که در این را توانسته اسـت بـه خصوصـیات انسـانی غالـب شـده و        ،دهدسر می» ر المخلوقغی

هجـویري در توضـیح ایـن مضـمون      ،جسمش را همچون جانش لطیف کند و به حقایق دست یابـد 

نه بر تنش معصـیت   ،محفوظ الجوارح بود از زلل و محفوظ الحال از خلل«: دارد که صوفیاذعان می

ه بر حالش خلل و آفت صورت گیرد از آنچه ظاهرش مسـتغرق نعـم ظـاهره بـود و     و زلّت رود و ن

باطنش منبع نعم باطنه تا نفسش روحانی بود و دلش ربانی، خلق را بدو حوالـه نمانـد و آدم را بـدو    

نسبت نه تا از حوالۀ خلق و نسبت آدم فقیر بود و بملک این عالم غنی نگردد اندرین عالم و بملـک  

در » خلق را بدو حوالـه نمانـد  «جملۀ ) 23-24: 1304هجویري، (» ،ی نگردد اندر آن عالمآن عالم غن

است که هجویري نشانۀ آن را توجه سالک به رضایت » الصوفی غیر المخلوق«پاراگراف بالا، ترجمۀ 

   ،داندتوجهی به پاداش دنیا و آخرت میمحبوب و بی

رسیدن به این مرحله، توان بازگشت به سـوي  شود که آیا صوفی پس از حال این نکته مطرح می

  خلق و هدایت آنان را دارد یا خیر؟

کنـد کـه   اي پیرامون فقر و غنا مطرح مـی هجویري در رد نظر ابوسعید در این باره، سخن پیچیده

شیخ ابوسعید گوید الفقر هو الغنی بـاالله  «: انجامدمستقیماً به مسئلۀ بقا و کشف و شهود پس از آن می

گوئیم مکاشفت ممکن الحجاب باشد پس اگـر ایـن    ،مراد از این کشف ابدي باشد بمشاهدت حقو 
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اگـر گویـد نگـردد محـال      ،صاحب مشاهدت را محجوب گرداند از مشاهدت محتاج آن گردد یا نـه 

باشد و اگر گوید گردد، گوییم چون احتیاج آمد اسم غنا ساقط شد و نیز غنا بخداوند قـایم الصـفۀ و   

راد باشد و باقامت مراد و اثبات اوصاف آدمیت غنا درست نیاید کی عین این خود مر غنـا را  ثابت الم

  )26: همان(» ،قابل نیست از آنچ وجود بشریت عین نیاز باشد

دارد که جمع بین فقر با غنا و کاشف با مکشوف محال اسـت و  در این سخن، هجویري بیان می

شخص بعد از رسیدن به بقاي حقیقی و کشف، دیگـر تـوان   گیرد که در ادامۀ بحث اینطور نتیجه می

برخی همچون ملاصدرا قائل بـه بازگشـت عـارف از فنـا و تعبیراتـی       ،بازگشت و بیان حال را ندارد

دارد که بازگشت سالک بعـد  هستند؛ اما هجویري در نقد این نظریه بیان می» من االله الی الخلق«چون 

زیرا معتقد است که یا آن فنا، فنـاي حقیقـی    ،حقیقی محال است گذر از مرحلۀ فنا و رسیدن به بقاي

دلیل او بر این مدعا این است که سالک بعد از کشف حقیقـت،   ،نبوده و یا آن بق، بقاي واقعی نیست

در اینجا به نقل سخنی از جـامی   ،کنددچار دگرگونی شده و دیگر چون گذشته حدوث را درك نمی

  :پردازیمدر تأیید این سخن می

فنا عبارت از آن است که به واسطۀ استیلاي ظهور هستی حق بـر بـاطن بـه ماسـواي او شـعور      «

شعوري هم شعور نماند و پوشیده نباشد که فنـاي فنـا در فنـا منـدمج     نماند و فناي فنا آنکه به آن بی

که صفت فنا است؛ زیرا که صاحب فنا را اگر به فناي خود شعور باشد، صاحب فنا نباشد به جهت آن

جـامی،  (» ،پس شعور به آن منافی فنا باشد -سبحانه و تعالی–اند و موصوف آن از قبیل ماسواي حق

ظـرف آب تـا وقتـی     ،توان شـرح داد توضیح این سخن را با مثال ظرف آب و دریا می) 452: 1379

ز آن شـد،  تواند از حقیقت دریا بگوید و زمانی که به دریـا ریختـه شـد و جـزوي ا    ظرف است، نمی

دیگر ظرف نیست که از حقیقت دریا بگوید و به فرض آنکه دوباره به ظرف بازگردد باز هم در ایـن  

  :فرمایدهمانطور که مولانا می ،حالت از دریا جدا گشته و توان شرح دریا را ندارد
  

  صـــورت مـــا انـــدر ایـــن بحـــر عـــذاب 
  

  هــا بــــر روي آبدود چــــون کـــاسه مـی  
  

ــر   ــر س ــر، ب ــد پ ــا نش ــت  ت ــو طش ــا چ   دری
  

  چون که پر شد طشت، در وي غرق گشـت  
  

  )53: 1369مولوي، (  
 

بر اساس این سخنان، کاشف تا زمانی که به کشف نرسیده، کاشـف اسـت و زمـانی کـه کشـف      

خود خواجه عبداالله انصاري نیز در برخی دیگـر از سـخنانش بـه     ،رودمتجلی شد، کاشف از میان می

باران که به دریا برسید و ستاره در روز پیدا شد، در خـود برسـید آنکـه بـه     «: این موضوع اشاره دارد

: 1377یثربـی،  (» ،و االله خیـرو ابقـی  : قوله تعـالی  ،میدان صدم از میدان فنا میدان بقاست ،مولی رسید
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ثنا گفتن نشانۀ صحو و هوشـیاري  «با هجویري هم داستان است و معتقد است که  مولانا نیز) 45-44

-خویش و مستغرق باشد، رسوم و آثارش در مشهود خود فانی و مضـمحل مـی  است و کسی که بی

  )93: 1386فروزانفر، (» ،گرددشود و بیانش منقطع می

صد کتاب و مقاله خلاصـه  سخن از گسترة نظام فکري عرفاي اسلامی، چیزي نیست که در ده یا 

ما در اینجا برآنیم بودیم تا انـدکی از ابهامـات سـخنان عرفـاي حقیقـی و       ،شود و پایانی داشته باشد

  ،اندیشمندان بزرگ بشري پرده برداریم تا به درك هر چه بیشتر آثار آنان نائل شویم

  :گیري نتیجه

ادن دو مکتب هجویري و مولوي به ما با بررسی و مداقه در آثار طراز اول صوفیه و هدف قرار د

عنوان دو مسیر تأثیر گذار در تاریخ صوفیه و عرفان اسلامی، به آشکارسازي برخـی از مسـائل کمتـر    

در ادامه با روشـن کـردن مـرز باریـک برخـی از       ،هاي حوزة عرفان پرداختیممطرح شده در پژوهش

تعریف داراي چارچوب و علمی از به  ،،،اصطلاحات عرفا همچون تفاوت تناسخ و اتحاد و حلول و

ما با در نظر گرفتن وسعت جهـانبینی عرفـا و برخـی از اشـتراکات نسـبی بـین        ،این کلمات رسیدیم

آنچـه بـه عنـوان طـرح      ،هاي دیگر مذاهب در سدد رفع برخی از ابهامات صوفیه گام برداشتیمعرفان

حات صوفیه و عرفان اسلامی اصلی در این پژوهش مطرح شد این مسئله است که بسیاري از اصطلا

اي دوگانه دارند و در واقع نوع رفتارهاي سالکان طریقت است که موجب مشروعیت و یا عدم چهره

-براي مثال مسئلۀ بقا و فنا در جایی موجب کفر و الحـاد مـی   ،شودمشروعیت یک بحث عرفانی می

اصلی شطحیات برخی از عرفـا  شود و در رفتاري دیگر، این سخنان عین حقیقت خواهد بود و دلیل 

  ،عدم ظرفیت روحی و روانی آنان در درك و بیان حقیقت واحد است
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